
 

 
 کتاب اول 

 
 

جزیرهقلمردر   آیین  1ی لنیبونِ مِ  ای و  تمام  هم  می   های هنوز  داشته  برپا    . شوند کهن 

تنها از  اکنون  و حیات آن  رفتهکشور رو به افول  قدرت    در پانصد سال گذشته   هرچند

ه مکانی برای  ب 3ر ایمریِ شهر    بدل شدن   و 2دهای نوبنیاپادشاهی راه تجارت با  

ها را  ن آشد  آمدند؟ میها دیگر به کار نمی آیا آن آیین   شد.ملاقات بازرگانان تامین می 
از   همچنان  و  گذاشت  شومکنار  جست   سرنوشت  که    ؟دوری  کس  خواهان  آن 

  را   امکان چنین چیزی  دهدترجیح می   ،است 4امپراتور الریک به جای    فرمانروایی

)الریک بسیاری    هاآیین   ی باز زدن از پذیرش همه   گوید الریک با سر. او می باور نکند 
نابودیدارد(  ها را گرامی می از آیین  به ارمغان خواهد آورد. و اکنون    برای ملنیبونی 

ها بعد به پایان خواهد رسید و به نابودی این جهان  مصیبتی آغاز خواهد شد که سال 
 شتاب خواهد بخشید. 

 

 
1 Melniboné 
2 Young Kingdoms 
3 Imrryr 
4 Emperor Elric 



 

1 
 کوشد پادشاهی محزون و درباری که می 

 بدارد  گرامی او را   
 

 
رنگ    تنش  پوست پایین  استخوانی سفید  به  تا  رنگش  و شیری  بلند  موهای  و  ست 

می شانه  مخروطیهایش  سر  از  سرخ رسد.  اریبِ  چشم  دو  زیبایش،  و  با  شکل  رنگ 
قبای زرد رنگش دو    وگشادگلهای  کنند. و از میان آستین حوصلگی خیره نگاه می بی

  های صندلی رنگ بیرون زده که هر یک بر روی یکی از دستهدست قلمی استخوانی 
 ای که یکپارچه از قطعه یاقوتی عظیم تراشیده شده است. اند؛ صندلی تکیه زده 

خود سبکی که بر  شود تا کلاه اند، و هر از گاه دستی بلند می چشمان سرخش نگران 
خود از نوعی آلیاژ سبز  جای گرفته را لمس کند؛ این کلاه  یشهای سفید موروی طره 

پرواز قالب خورده است.    ی ساخته شده و با ظرافت فراوان به شکل اژدهایی آماده تیره  
انگشتری هست که در آن سنگ کمیاب  کند،  هدفی تاج را نوازش می بر دستی که با بی 

شکل به آهستگی دگرگون شده و  اش گاهی  کار شده، سنگی که هسته  1کتوریوس آ

بر    ی که زال جوان ی اندازه  و به  ،است دارای ادراک  گویی دودی   ؛دهدخود را تغییر می 

 ت. قرار اسدر زندان گوهرین خود بی  نشسته، 2یاقوت  سریر آن 

 
1 Actorios 
2 Ruby Throne 
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پایینِ  به  نگاه می پله   او  دربار های طویل کوارتزی  که  به شادمانی  یانکند، جایی  ش 
که گویی دربار ارواح است. در    رقصندمی   وقاری و  ، نرمی  اند؛ با چنان ظرافتمشغول 

و این کار به خودی خود او را از اکثریت    ،کندی مسائل اخلاقی تأمل می ذهنش درباره 
 ؛ زیرا این مردم انسان نیستند. سازدرعایایش جدا می 

ند که ده هزار سال بر جهان  ی1اژدها   ی جزیره ، و ساکن  این مردمان اهل ملنیبونی

آنان  اند.  کمتر از پانصد سال است که از حکومت دست کشیده   تنهافرمانروایی کرده و  
های  سنت   احترام گذاشتن به  به معنای برایشان  تنها    «اخلاقیات » اند و  و باهوش   رحمبی

 است. صدها ساله  
نفر هشتمین  و  بیست  و  چهارصد  که  جوانی  مرد  نظر  مستقیمِ  از  به    اولین   نسل 

هم  ست،  ملنیبونی  2جادوگرِ - امپراتور احمقانه  بلکه  متکبرانه  تنها  نه  عقایدشان 

اژدها بیشتر قدرت خود را از دست داده و به زودی    یبود که جزیره   آشکارنمود.  می
که    ،های نوظهور انسانیملت مستقیم با    برخوردی  ی بواسطه در یکی دو قرن آینده،  

حتی    شد.خواهد    تهدید گفتند،  های نوبنیاد می پادشاهیتحقیر به آن  اندکی  ها با  آن 

به  های دزدان دریایی حمله همین حالا هم کشتی  ناموفقی    شهر ،  زیبا  ایمریرِهای 

 . اندداشته ، ملنیبونی سرزمین  اژدها از ی جزیره، پایتخت 3رویا

نزدیک  حتی  چند  درباره هر  بحث  از  هم  امپراتور  دوستان  سقوط  ترین  احتمال  ی 
شوند و  کند، ناخوشنود میکنند. وقتی او به این موضوع اشاره می ملنیبونی اجتناب می 

  سلیقه   ذوق واز    بارزی   نقضتصور، بلکه  غیرقابلنه تنها    هایشگفته برند  گمان می
 است. 

دریکِ  سِ  ، خورد که پدرشرود. افسوس می فرو می  فکرین امپراتور به تنهایی در  ابنابر

، صاحب فرزندان بیشتری نشد تا فرمانروایی درخورتر بتواند جای  4و ششم   هشتاد 

 
1 Dragon Isle 
2 Sorcerer Emperor 
3 Dreaming City 
4 Sadric the Eighty-Sixth 
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کنان به آنی که  سدریک یک سال پیش مرده بود؛ و زمزمه.  را بر سریر یاقوت بگیرداو  
  عمر . تنها زنی که سدریک در بیشتر  مد گفته بودآروحش آمده بود خوش  گرفتن برای  

، از  اشبنیه ملکه بعد از به دنیا آوردن یگانه فرزند کم   .شناخت، همسرش بودخود می
آن  )کاملا متفاوت با احساسات  اشایی اما سدریک با احساسات ملنیبونی  ،دنیا رفته بود

لذتی در همنشینی با زنان  (، عاشق همسرش بود و نتوانسته بود  واردهای تازه انسان 
  بود.   اشرا کشته و تنها یادگاری   آن زن دیگر بیابد، و نه حتی از مصاحبت با پسری که  

افسون فرزندش توسط مجون  و  های جادویی،  بود  یافته  پرورش  نایاب  و گیاهان  ها 

با هر هنر شناخته شده توسط   به  ،  ملنیبونی  پیشین  1جادوگران - پادشاهنیرویش 

با    هم و هنوز  د  او تنها با کمک جادو زنده مانده بو  حفظ شده بود. ای غیرطبیعی  گونه 
چرا که مادرزاد دچار سستی و رخوت است و در حالت عادی بدون  ت،  زنده اس  آن 

 نیست.   هم شانداروهایش حتی قادر به بلند کردن دست
العمر امپراتور جوان بوده باشد، این بوده که اون به  مادامضعف    این   در  هم  اگر مزیتی

های  پیش از آن که به پانزده سالگی برسد تمام کتاب  مطالعه کرده است.ناچار بسیار  
های جادوییش که در  ی پدرش را خوانده بود، برخی را حتی چند بار. قدرت کتابخانه 

  ابتدا از سدریک آموخته بود، اکنون از قدرت بسیاری از اجدادش بیشتر بود. دانشش از 
  ی مستقیم اندکی از آن داشت. هرچند تجربه   ،فرای سواحل ملنیبونی ژرف بود  جهانِ

جزیره سابق  اقتدار  احیای  سودای  اژدهااگر  و    ،ی  خویش  سرزمین  بر  حکومت  و 
ناپذیر و خودکامه باشد. اما  توانست حاکمی شکست میهای نوبنیاد را داشت، پادشاهی

اینکه آیا اصلاً  هایش و  انگیزه تا موارد استفاده از قدرت،    اند مطالعاتش به او آموخته 
نه   استفادهش  درتقاز  باید   یا  ببرد.  کند  زیر سوال  این    را  به سمت  را  او  مطالعاتش 

در نتیجه در    اند که هنوز هم چندان قادر به درک آن نیست. سوق داده   «اخلاقیات»
چشم برخی رعایایش همچون چیستان، و در چشم برخی دیگر همچون تهدید است،  

  اصیل )و خصوصاً   یایی زیرا طرز فکر و اعمالش مطابق با آن چیزی که یک ملنیبون

 
1 Sorcerer Kings 
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  پسرعمویش برای مثال بارها شنیده شده که  ( باید باشد، نیست.  اییامپراتوری ملنیبونی

تردید خود را نسبت به صلاحیت الریک در پادشاهی بر مردم ملنیبونی ابراز   1ییرکون 

، گفته بود: »این دانشمندِ  2ارباب غارهای اژدها ،  وارتِ   دیویم به    شبی   کرده است؛

 « .مان مصیبت به بار خواهد آوردبرای همه  نحیف 
به    حسب وظیفه  برتوار که یکی از معدود دوستان امپراتور است، این مکالمه را    دیویم

به حساب آورده    تنها خیانتی جزییها را  او گزارش کرده بود، اما آن جوان این گفته 
در  فرسا  طاقت و    بسیار کند  با اعدامی   را  نظراتیچنین   پاداش . در حالیکه اجدادشبود

 دادند.می  ملأعام
  که حتی اکنون هم احساس خود را   ،ییرکون که    شودتر میپیچیده  جانآ رفتار امپراتور  

است،   3سیموریل ، برادر  کندامپراتور باشد چندان مخفی نمی   خودْ  باید  کهمبنی بر این

 خواهد شد.   شاروزی ملکه آنی که  داند، و  ترین دوست خود می دختری که زال نزدیک 
ها و خزهای  ابریشم  هپوشِ بارگاه، شاهزاده ییرکون آراسته ب بر روی کف موزاییک   پایینْ 

ها ی آن گویند همه رقصد. می زن می  یکصدهای زربفتش با  گرانبها، جواهرات و پارچه 
هم  قیافه و  خوش هم  اش، که همزمان  تیره  یاند. اجزای چهرهاش بوده زمانی معشوقه 

حالت    .اندقاب گرفته شده  اشزدهو روغن   فرخوردهعبوس است، با موهای بلند مشکی  
زربفت سنگینش به    ردای است.    پرتکبر   سکناتش و    آمیزطعنه   مانند همیشه   اشچهره

این ردا را به مثابه    اوخورد.  به دیگر رقصندگان می   شدتدارد و با  هر طرف موج برمی 
افرادی که برای  زرهی می  یا شاید یک سلاح. در میان درباریان کم نیستند  پوشد، 

زنند،  ای از تکبرش بیزارند اما دم نمی عده اند.  احترامی فراوان قائل  شاهزاده ییرکون 
ست که دربار  زیرا ییرکون خود جادوگری تواناست. درضمن رفتار و کردارش آن چیزی

ست که برای  ؛ همان چیزی پسنددو برایش می   انتظار دارد   اییبونییای ملنزاده از اشراف 
 پسندد. امپراتورش می 

 
1 Yyrkoon 
2 Dyvim Tvar, Lord of the Dragon Caves 
3 Cymoril 
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با رقص و  توانست درباری را که می کند می آرزو می   داند. امپراتور این را می  کوشید 
توانست خود را متقاعد کند تا در  بدارد، خوشنود سازد، اما نمی   گرامی او را  گویی  بذله 

که   کند  مشارکت  باطن  چیزی  ملال زنجیره   پنداشت می در  از  ای  آزاردهنده  و  آور 
فردی گستاخ ولی پیرو  از ییرکون که   چه بساست. در این زمینه او تشریفاتی نمایشی 

 عرف و سنت است، نیز متکبرتر باشد.
هایی که  شود و برده تر می بلندتر و پیچیده   ، آیدمی   هاهشتی   ای که از صدای موسیقی

هر یک تنها یه نت کامل  تا    اند تحت عمل جراحی قرار گرفته بطور ویژه تربیت شده و  
حتی امپراتور جوان نیز تحت  شود.  رشورتر می تر و حرکاتشان پُبرانگیخته ،  را بخوانند

صدای انسانی  پیش از این با  با هر آنچه  از جهاتی  که  ،  هاتأثیر هارمونی شوم آواز آن 
باید چنین زیبایی    شان او می اندیشد: چرا درد  گرفته است.قرار    ، ادا شده تفاوت دارد

شود؟ آیا این است  ای به بار آورد؟ آیا زیبایی تنها با درد است که خلق می کنندهخیره
 ؟ایی راز هنر برتر انسانی و ملنیبونی

 بندد.امپراتور الریک چشمانش را می 
در   وجود می جنب و جوشی  به  پایین  دروازه تالار  باز می آید.  از  ها  درباریان  و  شوند 

روند و تعظیمی  شوند عقب می، و همانطور که سربازان وارد می هایستادرقصیدن باز  
می بلند  روشن بالا  آبی  رنگ  به  ملبس  همگی  سربازان  کلاه کنند.  خودهای  اند، 

پهنشان با  های بلند و تیغه و نیزه اند  خورده   قالب  یانگیزخیال در اشکالِ  شان  تزیینی
  پیراهن اند که  ها زنی جوان را احاطه کردهآن نوارهای جواهرنشان تزیین شده است.  

  از   اش پنج یا شش دستبندبازوان برهنه   بر  ها هماهنگ است و اش با یونیفرم آن آبی 
در موهایش  نیز  هایی از الماس و یاقوت کبود  . رشته داردالماس، یاقوت کبود و طلا  

بر    و  شده   بافته زنان دربار،  بیشتر  یا گونه پلک روی  برخلاف  هایش هیچ طرحی ها 
نشده اس لبخند می   ت. نقاشی  این زن  الریک  این سربازان هم    سیموریلزند.  است. 

شخصی او هستند که بر طبق سنت، باید او را تا دربار همراهی    تشریفاتینگهبانان  
آن  پله کنند.  از  می ها  بالا  یاقوت  سریر  به  منتهی  آهستگی  های  به  الریک  آیند. 


